
  سمانه صادقي
در ساليان اخير و همزمان با خروج عبدالله شهبازي 
از كشور، شــاهد تغيير مواضع سياسي و تاريخي 
نامبرده در موضوعات گوناگون بوده‌ايم. در ماه‌هاي 
اخير اما او تمامي ادعاها و ملاحظات گذشــته را 
به كناري نهــاده و در قامــت تئوري‌پرداز حمله 
امريكا و اسرائيل به ايران، سقوط نظام جمهوري 
اسلامي و بازگشــت تبار پهلوي به قدرت ظاهر 
شده اســت. در بازخواني زمينه‌هاي شكل‌گيري 
تئوري‌هاي نوين شهبازي و تناقضات آن، با دكتر 
موسي فقيه‌حقاني، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران 
به گفت‌وگو نشســته‌ايم. رياســت پژوهشكده 
تاريخ معاصر، علاوه بر شــناخت شخصي از اين 
نويســنده و تاريخ پژوهِ نادم، با سير تطور وي نيز 
آشــنايي دقيق دارد و اين همه باعث شده است 
گفت‌وشــنود پي آمده، تصويري دقيق از اكنونِ 
شــهبازي به دســت دهد. اميد آنكه مفيد آيد. 

   
 با عنايت به اينكه شما از پيشينه و كارنامه 
آقاي عبدالله شهبازي شناختي دقيق و جامع 
داريد، عقبگرد نظري و عملي وي در شرايط 

كنوني را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
بسِْــمِ الَلِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ. قال الله تعالي: »مَثَلُ الذَِينَ 
حُمِلوُا التَوْرَاةَ ثـُـمَ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَــلِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ 
أسَْــفَارًا« )ســوره مباركه جمعه/ آيه5(. در يك كلام 
بايد گفت، آقاي عبدالله شهبازي كه باید خود از تاريخ 
عبرت مي‌گرفت، امروز به عبرتي در تاريخ معاصر ايران 
تبديل شده است! كســي كه روزي عليه ديكتاتوري 
پهلوي‌ها كتاب مي‌نوشــت، امروز مزدوري آن خاندان 
را مي‌كند! كسي كه روزي افتخار مي‌كرد پدرش شهيدِ 
مبارزه با ديكتاتوري پهلوي بــوده، امروز با قاتلان پدر 
خود همپيمان شده است! كسي كه روزي در راستاي 
افشاي زرســالاران يهودي مجلدات متعدد به نگارش 
درآورد، امروز، خود به آلت دســت همان زرســالاران 
مبدل شده است! به‌راســتي چگونه مي‌شود، فردي به 
بركت انقلاب اسلامي از ورطه حزب توده خلاص شود 
و بر اثر لجاجت، بي‌كفايتي و تحليــل غلط، در لجنزار 
موساد و سيا و پهلويسم فرو رود و براي آنها تئوري‌سازي 
و تئوري‌نويسي كند؟ و براي سقوط جمهوري اسلامي 
به آنان راهكار دهد؟ بسياري از دلســوزان با توجه به 
شخصيت آقاي شــهبازي و نمك‌ناشناسي او، از همان 
ابتدا اين گمــان را مي‌بردند كه او اگر بــه خارج برود، 
احتمال ســقوطش وجود دارد؛ اما اينكه او به مهره‌اي 
بــراي نظريه‌پردازي و راهكارنويســي براي ســقوط 
جمهوري اسلامي تبديل شود، فراتر از حدس‌ها و يكي از 
عبرت‌هاي بزرگي است كه باید به آن توجه جدي كرد. 

كلان تحليلِ نامبرده از اين قرار اســت كــه منافعِ )به 
تعبير ما( اســتكبار جهاني و صهيونيسم بين‌الملل، با 
منافع ملت ايران در سرنگوني نظام جمهوري اسلامي 
همســو و يك فرصت طلايي براي ســاقط كردن اين 
نظام فراهم شــده است! ســخن اين اســت كه آقاي 
شهبازي! با چه مبنايي و با كدام شواهد به اين تحليل 
و نتيجه رسيده‌ايد؟ از كدام مردم سخن مي‌گوييد؟ از 
مردمي كه زير بمباران و موشكباران، در مقابل تجاوز 
ناجوانمردانه امريكا و اسرائيل ايستاده‌اند؟ در تظاهرات 
شركت مي‌كنند و براي ممانعت از فعاليت خرابكاران 
و تروريست‌هايي كه شــما براي آنها و همچنين براي 
به خون كشــيدن جامعه ايراني راهكار ارائه مي‌دهيد، 
در خيابان‌ها حضــور خود را حفظ كرده‌اند؟ شــما از 
چنيــن مردمي صحبــت مي‌كنيد يا مردمــي كه در 
توهمات‌تان آنهــا را پرداخته‌ايد؟ گمــان مي‌كنم كه 
دلارهاي زرسالاران يهودي، چشم شــما را كور كرده 
اســت! علاوه بر چشــم باطن‌تان كه كور شده، چشم 

ظاهرتان را نيز از دست داده‌ايد يا واقعيت‌ها را نمي‌بينيد 
يا بر اساس مأموريت‌هايي كه به شما محول شده، قرار 
است اين صحنه خونين را براي كشور ما تئوريزه كنيد. 
اين خواب عبثي است كه شما، همگنان و دوستان‌تان، 
آن را به گور خواهيد برد. آقاي شهبازي! مي‌شود شما 
را مصداق آيه‌اي تلقي كرد كه در ابتداي ســخنانم به 
آن اشــاره كردم. علماي بني‌اســرائيل تورات را حمل 
مي‌كردند، ولي دستورات آن را بر عهده نمي‌گرفتند و به 
آن عمل نمي‌كردند. خداوند عزيز در وصف ايشان، آنان 
را به چهارپاياني تشــبيه كرده است كه فقط سنگيني 
كتاب را تحمل مي‌كنند. مطالعات تاريخي شــما- اگر 
واقعاً به مطالعــات تاريخي خود و نتايجــي كه از اين 
مطالعات مي‌گرفتيد، پايبند مي‌بوديد- نباید شما را به 
اين منجلاب مي‌كشاند. عجيب است سرنوشت كسي 
كه عليه زرســالاران يهودي كتاب مي‌نوشت، با احبار 
بني‌اسرائيل در عمل نكردن به دســتورات الهي يكي 
شده و همچون چهارپايان، باري از مطالعات تاريخي بر 
گرده‌هاي او قرار گرفته، اما هيچ تأثيري در اصلاح رفتار 
او نداشته است! اين خود عبرتي بزرگ براي تاريخ‌نگاران 
اين كشور است كه مراقبت كنند تا به چنين سرنوشتي 

دچار نشوند. 
 به كلان تئوري آقاي شهبازي درباره مماس 
شدن منافع امريكا و اسرائيل، با مردمي كه از 
آنها سخن مي‌گويد، اشاره كرديد. آسيب‌ها 

و حفره‌هاي اين تصور، چه نكاتي هستند؟
دشــمن خارجي در هجومي كه به كشور ما انجام داد، 

تلاش داشت اينگونه وانمود كند كه براي رهايي ملت 
ايران به اين مرزوبوم حمله كرده است. متأسفانه برخي 
از افراد نيز تلاش دارند تا اين فريبكاري و رذالتِ بزرگ 
را تئوريزه كنند. از جمله اين افراد، آقاي شهبازي مورخِ 
نادم است. نكته‌اي كه او امروز در همسويي با استكبار 
جهاني و عوامل موساد تبيين و ترويج مي‌كند، تلاقي 
دو جريــان »انقلاب ملي« و »حمله خارجي« اســت. 
او مي‌كوشــد اتفاقات 18و 19دي ماه سال گذشته در 
كشور را به رويدادهاي اكنون كه در يك كارزارِ بزرگ با 
استكبار جهاني قرار داريم، متصل كند و از آن به‌عنوان 
تلاقي دو جريان »انقلاب ملــي« و »حمله خارجي« 
تعبير كند؛ در حالي كه به هيچ وجــه اينها دو جريان 
نيســتند و طبعاً تلاقي‌اي هم ديده نمي‌شود. همه اين 
اتفاقات، برنامه‌ريزي يك جريان است؛ استكبار جهاني، 
صهيونيســم بين‌الملل و عوامل آنان در داخل كشور. 
بسيار عجيب اســت كه اين فرد، شــورش و عمليات 
تروريستي در 18 و 19دي ماه در كشور را انقلاب ملي 
مي‌نامد و معتقد است كه آن انقلابِ به اصطلاح ملي، 
زمينه‌ســاز تهاجم خارجي بوده كه البته به يك معنا 
اينگونه هم هســت! واقعيت اين است كه آن عمليات 
تروريستي، زمينه‌ســاز تهاجم خارجي و كشتار مردم 
مظلوم ايران به دست اســتكبار جهاني شد. شهبازي 
در ادامه اين گونــه وعده مي‌دهد كه ايرانيان بســيار 
خوش‌شانس هســتند كه اهداف خارجي‌ها )بخوانيد 
صهيونيســم بين‌الملل و اســتكبار جهاني( با انقلاب 
مردمي ايرانيــان تلاقي يافته و ايــن موضوع مي‌تواند 
منجر به سقوط جمهوري اسلامي و آينده‌اي درخشان 
براي كشور شود! اما همان گونه كه اشاره شد، اينها دو 
جريان نيســتند؛ بلكه تنها يك جريان هستند. بايد از 
آقاي شهبازي پرسيد: انقلاب ملي‌اي كه وي از آن ياد 
مي‌كند، توسط چه كساني صورت گرفته است؟ آنچه 
كه ما مشاهده كرديم، اين بود كه عده‌اي تروريست به 
هيچ كس و هيچ چيز رحم نكردند و كشتاري را با هدف 
ايجاد جنگ داخلي در كشور ما رقم زدند. آن چيزي هم 
كه امروز شاهدش هستيم، خروش ملت بزرگ ايران در 
خيابان‌هاي شهرها، روستاها و اقصي‌نقاط كشور، عليه 
توطئه شوم خارجي و داخلي‌اي است كه توسط عوامل 
موساد طرح‌ريزي شــده اســت، بنابراين به او توصيه 
مي‌كنم كه دســت از فريبكاري بردارد و آن چيزي را 
كه تروريست‌ها در ايران به دنبال آن هستند، به‌عنوان 
انقلاب ملي به مخاطبان القا نكند. مردم ايران بارها و با 
قدرت، هم در مقابل عوامل داخلي ســيا و موساد و هم 
در مقابل هجوم مستقيم آنها ايستاده‌اند و ان‌شاءالله اين 
توهم كه جمهوري اســامي و ايران عزيز در برابر آنها 

تسليم خواهد شد را براي هميشه ابطال خواهند كرد. 
 به تصور آقاي شــهبازي، حال كه منافع 
امريكا و اسرائيل با خواسته ملت ايران يكي 

شده، مردم بايد به كدام نسخه عمل كنند؟
بايد مجدداً اشاره كنم كه امروزه جهان و منطقه، شاهد 
تهاجم نظامي‌ استكبار جهاني و صهيونيسم بين‌الملل 
به كشورمان، از نهم اسفند ماه سال 1404 به بعد است. 
پيش از آن نيــز در 18 و 19دي ماه، شــاهد عمليات 
تروريستي عوامل موساد در كشورمان بوديم كه آقاي 
شــهبازي از آن به‌عنوان »انقلاب ملــي« ياد مي‌كند، 
اما هيچ گاه متذكر نمي‌شــود كه اجــزاي اين انقلاب 
ملي و افرادي كه اين آشوب و كشــتار را در كشورمان 
تدارك ديدند، توســط چه نهادهــا و جرياناتي تأمين 
مالي و مسلح شده‌اند؟ در كجا آموزش ديده‌اند؟ و چه 
كســاني رهبري و مديريت آنان را بر عهده داشته‌اند؟ 
ايشــان در ذهنيت‌پردازي خود، يكسره اين مسائل را 
قلم مي‌گيرد و از ديالكتيك انقلاب و جنگ و سنتز آن 
كه مي‌تواند موجب ســقوط جمهوري اسلامي و روي 
كار آمدن رژيم منحوس پهلوي باشــد، سخن مي‌راند. 

»عبدالله شهبازي، نمادي از ارتجاع نظري و عملي«
در گفت‌وشنود با دكتر موسي فقيه‌حقاني

به جاي عبرت‌اندوزي از تاريخ
خود به عبرت تاريخ معاصر تبديل شد!

در اين توهم‌پردازي، به هيچ وجه اين نكته در نظر 
گرفته نمي‌شود كه اين رابطه ديالكتيكي ادعايي 
بين انقلاب و جنگ، اساساً وجودِ خارجي ندارد! ما 
تنها استكبار جهاني، صهيونيسم بين‌الملل و عوامل 
آن در داخل كشــور را مي‌بينيم كه درصدد از بين 
بردن انقلاب شكوهمند مردم ايران و نظامِ برآمده 
از آن هستند، بنابراين اساســاً رابطه ديالكتيكي 
مورد اشاره امري موهوم اســت. به علاوه سنتزي 
كه آقاي شهبازي از ســقوط جمهوري اسلامي و 
روي كار آمدن رضا پهلــوي پيش‌بيني مي‌كند، 
يك توهم بسيار ساده‌انگارانه است. وي چنانكه در 
گفت‌و‌گوهاي متعدد خود نيز اظهار داشته است، 
گمان مي‌كند كه گرايش و اقبال به پهلوي در ايران 
افزايش يافته و اين خاندان، مي‌تواند جايگزيني براي 
نظام اسلامي در ايران باشند. آقاي شهبازي فراموش 
كرده اســت كه ملت بزرگ ايران، هرگز برگردانده 
خود را دوبــاره نمي‌خورد! رژيمي كــه با اعتراض 
عظيم قاطبه ملت ايران در سال 1357 ساقط شد، 
به هيچ وجه قابل برگشت نيست؛ نه اقبال عمومي 
با او همراه است و نه اساساً جامعه ايراني، بار ديگر 
چنين ننگي را تحمل مي‌كند كه رژيم پادشاهي در 
ايران حاكم شود. آنچه كه آقاي شهبازي به‌عنوان 
سنتز معرفي مي‌كند، اساســاً پديده‌اي ساخته و 
پرداخته سيا و موساد است. حكومت پهلوي، يك 
رژيم وابســته به بيگانگان بود. پهلوي‌ها كســاني 
بودند و هســتند كه بدون اتكاي به بيگانه، اساساً 
نمي‌توانستند هيچ نوع حركتي را در ايران رقم بزنند 
و امروزه با توجه به آگاهي‌مردم ايران، اساساً هيچ 
عرصه و ظرفيتي براي آنان وجــود ندارد. به آقاي 
شهبازي توصيه مي‌كنم وقتي درباره اقبال مردم 
ايران به پهلوي صحبت مي‌كند يا هنگامي كه اظهار 
مي‌دارد انقلاب ملي ايرانيان با هجوم خارجي همسو 
شده است و از اين بابت مردم ايران را خوش‌شانس 
قلمداد مي‌كند، حداقل زير عكس پدر خودش كه 
به دست محمدرضا پهلوي كشته شد، اين حرف‌ها 
را نزند! اين هم به لحاظ شخصيتي- چون او فرزند 
كسي اســت كه رژيم پهلوي او را كشت- و هم از 
اين جهت كه اساساً پدركشته نباید قاتلِ پدر خود 
را تبليغ بكند، يك تناقض بزرگ و آشــكار است. 
نمي‌خواهم همه مسائل و دلايل را به اين امر تنزل 
بدهم، اما در ادامه همه نكات پيش گفته، اين امر نيز 
به عنوان يك متمم مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. 

 شهبازي با استناد به كدام ادله، جريان 
برانداز و تروريســت داخلي را مستقل 
و صرفاً همپيمــانِ خارجي‌ها قلمداد 

مي‌كند؟
او در تحريفي آشــكار، عواملِ پديدآورنده اتفاقات 
كنوني كشــور را به دو جريان به‌ظاهر »مستقل« 
اما »هم‌پيوند« نســبت مي‌دهد. »مســتقل، ولي 
هم‌پيوند«، عنواني اســت كه آقاي شــهبازي و در 
تحريفي آشــكار، بــراي هجمه اســتكبار جهاني 
)امريكاي جنايتكار و رژيم‌صهيونيستي( و عوامل 
موساد در داخل كشور درســت كرده است! به اين 
معنا كه: »اينها دو پديده مستقل هستند، ما از يك 
سو شاهد يك انقلاب ملي در ايران هستيم و از سويي 
ديگر، شــاهد تهاجم خارجي. تلاقي اين دو باهم، 
مي‌تواند پديده‌هاي مستقل را با يكديگر ‌پيوند دهد«. 
بي‌شك اين دروغي آشكار براي تطهير جاسوسان 
سيا و موســاد در ايران و تروريست‌هايي است كه 
دست‌شــان به خون ملت ايران آلوده است؛ زيرا در 
اين ميان، اساساً پديده مستقلي وجود ندارد. آنچه 
كه ما در داخل كشور شــاهد آن هستيم، تحركات 
مذبوحانه عوامل موساد و ســيا در ايران است كه 
دقيقاً به اراده استكبار جهاني، امريكاي جنايتكار و 
اسرائيلِ متجاوز وابسته‌اند. پول و تبليغات موساد، 
همراهي سازمان سيا و ايضاً قدرت نظامي امريكا، 
پشتِ جرياناتي است كه به‌زعم خودشان مي‌خواهند 
در داخل كشــور انقلاب به پا كنند؛ اما در حقيقت 
اغتشاش و آشوبي است كه نام انقلاب بر آن نهاده‌اند 
و البته هيچ زمينه‌اي نيز در ميان مردم ايران ندارند. 
خروش مردم ايران در سراسر كشور عليه اين جريان 
مزدور و وابسته حكايت از آن دارد كه اينها عده‌اي 
مزدور و اجيرشده هستند كه با پولپاشي‌هاي موساد 
و سيا، مأموريت‌هايي را در داخل كشور عليه نظام 

اسلامي و مردم انجام مي‌دهند. 
 پس شما معتقديد كه درباره آشوبگران 
مورد اشاره آقاي شــهبازي، اصطلاح 

»مستقل« بي‌معناست؟
 بله. همانگونه كه اشاره شــد، در اين ميان پديده 
مستقلي ديده نمي‌شــود. در واقع پديده مستقل، 
همان ملت بزرگ ايران هستند كه در برابر استكبار 

جهاني، عوامل موساد و سيا و مواجب‌بگيران داخلي 
آ‌نها ايســتاده‌اند، بنابراين ميدانِ واقعي، برخلاف 
صحنه‌اي است كه آقاي شهبازي ترسيم مي‌كند. 
حقيقت اين اســت كه ملت قهرمان ايران با تمام 
ظرفيت‌هاي خود، پاي آرمان‌هاي انقلاب اسلامي 
و ولايت فقيه ايســتاده اســت و در برابر تحركات 
و تهاجماتي كه از سوي اســتكبار جهاني صورت 
مي‌گيرد، گوش به فرمان رهبر جوانِ خويش است. 
ان‌شاءالله در اين نبرد سرنوشت‌ساز، اين ملت ايران 
خواهد بود كه استكبار جهاني را سركوب و منكوب 
خواهد كرد. باز هم تأكيد مي‌كنم كه آقاي شهبازي 
بايد به اين سؤال ســاده پاسخ بدهد كه اين پديده 
مســتقلي كه او از آن به‌عنوان جوانان معترض و 
انقلابي نام مي‌برد كه اكنون مسلح شده‌اند، تسليح 
آنها توسط چه كشوري و چه جرياناتي انجام شده 
اســت؟ كجا آموزش ديده‌اند و منابع مالي آنها از 
كجا تأمين مي‌شود؟ اگر او صادقانه به اين سؤالات 
پاسخ دهد، قطعاً باید تئوري‌پردازي‌هاي متوهمانه 
خويش را كنار بگذارد و اعتراف كند كه دو جريان 
كه هيچ پيوندي با يكديگر ندارنــد، در مقابل هم 
صف‌آرايي كرده‌اند: جبهه مــردم ايران كه جريان 
حق است و جبهه استكبار جهاني به‌عنوان جريان 
باطل كه ان‌شاءالله توســط ملت ايران سركوب و 

نابود خواهد شد. 
 حال كه ســخن به اينجا رسيد، قدري 
درباره جرياني كه توجيه تبليغي حمله به 
ايران را بر عهده گرفته است، توضيحاتي 

ارائه كنيد.
در خصوص اهداف دولت‌هاي متجاوز به كشــور 
عزيزمان و برنامه‌هاي آنها براي شكست ملت و نظام 
اسلامي ايران، افراد مختلف، اعم از مقامات سياسي 
و نظامي همان كشــورها و همچنين تحليلگران 
سياســي داخلي و خارجي، گمانه‌زني‌ها و نكاتي 
را مطرح كرده‌اند. در برنامه‌هاي اعلامي از سوي 
دو رژيم متجاوز به كشورمان، تناقضات بسياري از 
تأكيد بر تجزيه ايران و تغيير نظام گرفته تا اظهار 
اين نكته كه درصدد تغيير نظام نيســتند، ديده 
مي‌شــود. در بين محققان و تحليلگران سياسي 
نيز اظهاراتي از اين دست را شاهد هستيم. عبدالله 
شــهبازي در زمره كساني اســت كه در تشريح 
سناريوي غربي‌ها و رژيم اشغالگر قدس عليه ايران، 
اظهاراتي داشــته‌اند. او در واقع برنامه‌هاي امريكا 
و رژيم اشــغالگر قدس عليه ملت ايران را تبليغ 
مي‌كند و در عين حال مدعي است كه فقط وقايع 
جاري را روايت و تحليل كرده است. از ديدگاه او 
مرحله اولِ اين حركت، انقلاب ملي است. منظور 
او از انقلاب ملي هم، همان شورش تروريستي 18 
و 19دي ماهِ ســال گذشته است. شهبازي جنگ 
را در ادامــه انقلاب ملي و بــراي حذف نيروهاي 
حافظ امنيت در كف ميادين شــهر و به وســيله 
حملات پهبادي متجاوزين قلمداد كرده است. او 
در نهايت زمينه‌سازي براي خروج جوانان معترضِ 
مسلح و عوامل موساد براي از بين بردن حاميان 
نظام و نهايتاً خروج مــردم و تحقق يك انقلاب را 
پيش‌بيني مي‌كند كه او و امثــال او منتظر وقوع 
آن در كشور هستند! البته وي در اين باره، درِ باغ 
سبزي را هم نشان مي‌دهد؛ با اين منطق كه منافع 
امريكا و مردم ايران باهم تلاقي يافته و از آنجا كه 
امريكا مي‌خواهد خليج فارس و كشورهاي واقع 
شده در آن را به هاب انرژي، تكنولوژي و فناوري 
تبديل كند، مي‌تواند نويدي باشد براي ايراني‌ها و 
توسعه يافتن ايران! البته به شرط روي كار آمدن 
رضا پهلوي كــه امريكايي‌ها خاطره خوشــي از 
همكاري خودشــان با پدر او دارند و اين مي‌تواند 
براي مردم ايران اين پيام را به همراه داشته باشد 
كه پس از وقوع جنگي خونيــن، آينده‌اي همراه 
با توسعه و پيشرفت در انتظار آنهاست! شهبازي 
ضمن بيان اين مطالب بــه منتقدين و مخالفين 
خود ايراد مي‌گيــرد كه من فقط ســناريو طرح 
كرده‌ام و شــما هم اگر طرحي داريد و سناريويي 
به نظرتان مي‌رســد، آن را بيان كنيد. جا دارد تا 
به اين نكته اشــاره كنم كه آقاي شهبازي! شما 
فقط سناريوي آنها را مطرح و به عبارت ديگر فقط 
روخواني نكرديد، بلكه هم تأييد، هم تشويق و هم 
تحريك كرديد! اينكه شما با ارائه ذهنيت آميخته 
به توهم خود، اين وعــده را مي‌دهيد كه با آمدن 
پهلوي‌‌ها در پي تجاوز اســتكبار جهاني و كشتار 
مردم ايران توســط امريكا و رژيم‌صهيونيستي، 
درهاي خوشــبختي به روي مردم ايران گشوده 
مي‌شود، صرفاً روخواني سناريوي آنها نيست. بايد 
به شما متذكر شد كه سناريوي مردم ايران در اين 
جنگ تحميلي و در تقابل با سناريوي امريكايي‌ها و 
رژيم‌صهيونيستي، حضور گسترده در ميدان براي 
خنثي كردن تحركات تروريستي در كشور است؛ 
آنچه كه در 50شــب اخير، مردم به رأي‌العين در 
ميدان و خيابان مشــاهده مي‌كنند و هر شب نيز 
به گســتره آن افزوده مي‌شــود. در هم شكستنِ 
مقتدرانه تجاوز دشــمن و آتش نيروهاي نظامي 
و مســلح ما، مهاجمان را به تنــگ آورد و صداي 
شكستن استخوان‌‌هايش به گوش دنيا رسيد. خود 
دشمنان هم اعتراف مي‌كنند كه توقع اين ايستادگي 
و شجاعت را نه از مردم ايران داشتند و نه از نيروهاي 
مســلح آن! بي‌ترديد در پايانِ اين مقاومت جانانه 
ميهني و ملي، استكبار جهاني، امريكاي جنايتكار و 
دشمن صهيونيستي، از مردم ايران شكست سختي 
خواهند خورد، هژموني امريــكا و نظام تك‌قطبي 
با چالش جدي مواجه شــده و از بين خواهد رفت 
و رؤياي تســلط بر نيل تا فراتِ صهيونيســت‌هاي 
جنايتكار، نابود خواهد شــد. پس از پيروزي ايران، 
تعيين سرنوشت غرب آســيا به‌عنوان قلب زمين و 
هارتلند )Heartland(، به دســت ايران و جبهه 
مقاومت شكل خواهد گرفت و بأذن الله تعالي، ملت 
ما تعيين‌كننده نظم حاكم بــر خاورميانه جديد و 
گشاينده راه نظام چندقطبي در جهان خواهد بود. 

نظري و گذري بر 
»شناخت دشمن و روش‌هاي مقابله با آن 

در انديشه‌هاي امام خامنه‌اي«

شناخت »هندسه نبرد« 
براي بصيرت‌افزايي

  سمانه صادقي
اثــري كــه هم 
اينك در معرفي 
آن سخن مي‌رود، 
همانگونــه كــه 
آن  عنــوان  از 
به  هويداســت، 
»شناخت دشمن 
روش‌هــاي  و 
مقابله بــا آن در 
ي  يشــه‌ها ند ا
حضرت امام خامنه‌اي« پرداخته اســت. اين دفتر 
در روزهاي پيش از شــهادت امام مجاهدان آماده 
چاپ و انتشار بود كه وقايع بعدي مانع از آن گشت. 
هم از اين روي و بنا به اهميت و تناســب محتواي 
كتاب با حوادثِ روز، انتشــارات انقلاب اسلامي آن 
را به صورت مجازي و رايگان منتشر کرد. تارنماي 
ناشر در باب موضوع و محتواي اين پژوهش، نكات 
ذيل را مورد توجه قرار داده اســت: »در واپســين 
روزهاي پيش از شهادت رهبر شهيد انقلاب، كتاب 
»هندسه نبرد، شناخت دشمن و روش‌هاي مقابله با 
آن در انديشه‌هاي حضرت امام خامنه‌اي«، از سوي 
انتشارات انقلاب اسلامي آماده انتشار شد كه طي 
آن، مجموعه‌اي از بيانات و رهنمودهاي ايشان درباره 
ماهيت دشمني جبهه استكبار و شيوه‌هاي جنگ 
تبليغاتي و فرهنگي دشمن و راهبردهاي مقابله با 
آن، به صورت دسته‌بندي موضوعي ارائه شده است. 
سخنان امام شهيد، تصويري روشن از منطق تقابل 
انقلاب اسلامي با نظام سلطه و صهيونيست جهاني را 
ارائه مي‌كند. همزمان با فرارسيدن روز جهاني قدس و 
در شرايطي كه ايران اسلامي و جبهه‌مقاومت در برابر 
تهاجم و فشارهاي جبهه امريكايي- صهيونيستي 
در حال ايســتادگي بودند، اين مجموعه به‌ صورت 
الكترونيكي و پيش از انتشار نسخه‌چاپي در اختيار 
مخاطبان قرار گرفــت. اين تحقيق كه از ســوي 
انتشارات انقلاب اسلامي منتشر شده، مجموعه‌اي 

از بيانات و رهنمودهاي رهبر شهيد انقلاب درباره 
‌ماهيت دشمني جبهه اســتكبار، شيوه‌هاي جنگ 
تبليغاتي و فرهنگي دشمن و راهبردهاي مقابله با 
آن است. در اين كتاب تلاش شــده با دسته‌بندي 
موضوعي سخنان ايشان، تصويري روشن از منطق 
تقابل انقلاب اســامي با نظام سلطه و صهيونيسم 
جهاني ارائه شــود. هندســه‌نبرد در ۳۶۲ صفحه 
گردآوري شــده و به موضوعاتي همچون: شناخت 
اهداف دشــمن، ابزارهاي جنگ نــرم، تلاش براي 
ايجاد اختلاف در ميان مســلمانان، نقش رســانه 
و فرهنگ در نبــرد روايت‌ها و ضــرورت بصيرت و 
اتحاد در جبهه‌مقاومت مي‌پردازد. انتشار زودهنگام 
نســخه‌الكترونيكي اين كتاب، با هدف دسترسي 
سريع‌تر مخاطبان و تقويت آگاهي عمومي درباره‌ابعاد 
مختلف نبــرد جبهه‌حق و باطل صــورت گرفته و 
علاقه‌مندان مي‌توانند، آن را به‌صورت رايگان دريافت 
كنند. اين واپسين اثر منتشره از سوي دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمــي خامنه‌اي، از 
سايت ناشر و ساير درگاه‌هاي خبري و تحليلي قابل 

دسترسي است...«. 
در بخشي از »هندســه نبرد« و در روايت از رهبر 
شهيد، چنين مي‌خوانيم: »آ‌نها مي‌خواهند ملت 
ايران فراموش كند كه دشمني دارد. در سايه‌ اين 
فراموشي اســت كه مي‌توانند مردم را به مسائلي 
كوچك‌تــر، ســرگرم كنند و ميانشــان اختلاف 
بيندازند. اينكه مي‌بينيد ملت ما بعد از ۲۶ سال، 
مرگ بر امريكا را فراموش نمي‌كند؛ به‌خاطر اين 
است كه غفلت از توطئه‌اســتكبار جهاني همان 
و اســير توطئه شــدن همان. درواقع »مرگ بر 
امريكا«يي كــه مردم ما مي‌گوينــد، مثل همان 
جِيم است كه اول هر  ــيطَانِ الرَّ أعوذ باِلَلّ مِنَ الشَّ
حِيم گفته  حْمَنِ الرَّ سوره‌قرآن و قبل از بسِْمِ الَلّ الرَّ
مي‌شود. استعاذه‌به خدا از شــيطان رجيم، براي 
چيســت؟ براي اين است كه انســان مؤمن، يك 
لحظه حضور شيطان را فراموش نكند؛ يك لحظه از 
ياد نبرد كه شيطان آماده‌حمله به او و انهدام حصار 

معنوي و ايماني اوست...«. 
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در 18 و 19دي مــاه، شــاهد يك 
رشته عمليات تروريستي عوامل 
سيا و موساد در كشورمان بوديم 
كه آقاي شــهبازي از آن به‌عنوان 
»انقلاب ملي« ياد مي‌كند! اما هيچ 
گاه متذكر نمي‌شود كه اجزاي اين 
انقلاب ملي و افرادي كه اين آشوب 
و كشــتار را در كشورمان تدارك 
ديدند، توسط چه نهادها و جرياناتي 
تأمين مالي و مسلح شده‌اند؟ در 
كجا آموزش ديده‌اند؟ و چه كساني 
رهبري و مديريت آنان را بر عهده 
داشــته‌اند؟ به او توصيه مي‌كنم 
كه دســت از فريبكاري بردارد!

شهبازي كه باید خود از تاريخ عبرت 
مي‌گرفت، امروزه به عبرتي در تاريخ 
معاصر ايران تبديل شده است! كسي 
كه عليه ديكتاتوري پهلوي‌ها كتاب 
مي‌نوشت، اكنون مزدوري آن خاندان 
را مي‌كند! كســي كه افتخار مي‌كرد 
پدرش شــهيدِ مبارزه با ديكتاتوري 
شــاه بوده، في‌الحال با قاتلان پدر 
خود همپيمان شــده اســت! كسي 
كه در راستاي افشــاي زرسالاران 
يهودي مجلدات متعــدد به نگارش 
درآورد، الان خــود به آلت دســت 
همان زرســالاران مبدل شده است!

زي
هبا

لله ش
دا
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